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چكيده
ي ي بازنمايي پديدهگيري از روش تحليل انتقادي گفتمان به بررسي نحوهاين مطلب با بهره

شده و بازنماييهساختقوميت توسط نشريات دانشجويي و واكاواي گفتماني اين تصاوير بر

ي قوميت در قالب بررسي واژگان، اصطلاحات، توصيف متون توليد شده در زمينه.پردازدمي

اي و رمزهاي زباني پيگيري شده و تفسير متون مزبور نيز بر اساس تحليل ارتباط دانش زمينهها دانش

هاي گفتماني گفتمان و ابراز كنشها در فرايند تفسير مشاركين آنهاي برگرفته از فرضمتون با پيش

هاي برساخته با استفاده از ابزارهاي زباني و  گفتمان.پذيردو همچنين تحليل بينامتني متون انجام مي

آن ياري رسانده در تعيين رفتارهاي كنشگران و ساماندهي اي به بازتوليد قدرت و اعمال رسانه

اين مطلب به بررسي سازوكار .دنده دارتفاسير مشاركين در گفتمان نقش اساسي را بر عه

 مسأله پيرامونراني توسط نظم گفتمان حاكم بر نشريه دانشجويي خاك سازي و حاشيهبرجسته

پيوندي گفتمان را با  تبيين متون كه هميدر اين مطلب به مرحله.پردازدقوميت در ايران مي

نمايد پرداخته نشده  بررسي مي رانهادي اعم از ساختاري و  آنايسازوكارهاي قدرت و بافت زمينه

.است

شناسيد جامعهكارشناس ارش*



٨٠
مقدمه

ي بازنمايي قوميت به وسـيله مطبوعـات و تحليـل انتقـادي گفتمـان          ي پژوهش، بررسي نحوه   هدف عمده 

رسانه علاوه بر . باشدفرايند برساختن مسأله قوميت، چگونگي توليد و ارائه آن به عنوان يك واقعيت ويژه مي

پـذيري بـه    دهي چنين اموري پرداخته لذا علاوه بر تأثير       ط به جهان واقع به ساخت و شكل       بازنمايي امور مربو  

دهـي بـه انـواع    هـاي مـرتبط بـه بازنمـايي و شـكل     در ايـن زمينـه رسـانه   . پـردازد تعيين و تأثيرگذاري نيـز مـي     

ار اجتمـاعي   هاي قومي پرداخته و قوميت را به عنوان يك مسأله تعريف و پردازش نمـوده و بـر كـرد                   گفتمان

رسـانه و گفتمـان   . گذارنـد گران تأثير مـي گران قومي و نيروهاي اجتماعي و سياسي مرتبط با اين كنش    كنش

دهي به ناسيوناليسم در دوران مـدرن بـوده         يكي از عوامل مهم شكل    » بنديكت اندرسون « برساخته آن به زعم   

اي از طريـق  ها مي دانـيم بـه گونـه   ورد ملتو در نهايت بقول جعفر شيخ الاسلامي تمامي آنچه ما در م      . است

تحقيق زيـر بـه تحليـل انتقـادي گفتمـان نـشريه دانـشجويي خـاك پيرامـون قوميـت           . رسانه به ما رسيده است  

.پردازدمي

مباحث نظري
اي تركيبـي و انتخـابي اسـتفاده شـده      هاي مرتبط با تحليل انتقادي گفتمان به گونه       در اين تحقيق از نظريه    

گرا، تحليل زبان در سطحي بالاتر از سطح واژگان و جمله بكـار  حليل گفتمان زبان شناسي ساخت در ت . است

پردازد كه داراي ارتباطي ساختاري با هـم  اي از جملات ميتحليل ساخت زبان به تحليل مجموعه     . گرفته شد 

گـونگي كـاركرد   هـاي سـاختاري برچ  تحليـل «. باشـند اي واحد مي هستند و علي رغم پراكندگي داراي هسته      

)1384،28به نقل ازسلطاني،. (»واحدي مختلف در ارتباط با يكديگر متمركزند

مشكلات اين نوع تحليل زباني كه شامل عدم توجه به بافت بـه كـارگيري زبـان بـود راه را بـراي ظهـور                  

 كـاربرد تعريـف   گرايانه زبان همچون زبان به هنگام    در ديدگاه نقش  . شناسي هموار نمود  دومين پارادايم زبان  

.باشدهاي كاربرد زبان ميشود و لذا تحليل گفتمان تحليل جنبهمي

دانـد،  اي دو جانبه بـين زبـان و بافـت را مفـروض مـي              گرايان گفتمان رابطه  به اين ترتيب، تعاريف نقش    «

نـد محـيط   منظور از بافت در اينجا، شرايط و محيطي است كه زبان مورد مطالعه در آن به كار رفته اسـت، مان      

)30همان،.(»وگو و غيرهكلاس درس، محل كار و روابط اداري،رسمي، يا غيررسمي طرفين گفت

گرا در بيان اين واقعيت است كه زبان سطح و مقياسي بـالاتر از              گرا و نقش  وجه تشابه دو ديدگاه ساخت    

ه ديدگاه نقش گرايانه زبان را گردد كها به اين مسأله بر ميي وجه اختلاف آنگفتمان را در بردارد اما عمده

شـود  در بافت مطالعه نموده و بافت در زبان را به معناي محيط و شرايطي كه زبان در آن بـه كـار گرفتـه مـي                   

هاي مزبور در تحليل متن و جنبـه هـاي مختلـف آن،          هاي نگرش ها و ناكارآمدي  محدوديت. نمايدتحليل مي 
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لـذا رويكـرد   . دي اساسـي و ابـداع پـارادايم هـاي نـويني سـوق داد            گران گفتمان را به سمت ارائه انتقا      تحليل

انتقادي نويني در تحليل گفتمان سر برآورد كه به مفاهيم جديدي از قبيل انتقاد، قدرت و ايدئولوژي پرداخته 

تحليل انتقادي گفتمـان بـر آن اسـت كـه از سـطح             . و گفتمان را همچون كنش اجتماعي زبان در نظر گرفت         

شـود بـا عوامـل    ها و انحرافاتي را كه در زبـان خلـق مـي            رفته و به تبيين دست يابد لذا نابرابري        توصيف فراتر 

)85زاده،آقاگل(.شودتر اجتماعي و سياسي پيوند داده ميگسترده

با اين حال، يكي از مهمترين وجوه تمايز تحليل انتقادي گفتمان و دو نگـرش ديگـر در ايـن اسـت كـه                        «

شكل گرفته است ) Social Constructivism(گرايي اجتماعين براساس ديدگاه سازندهتحليل انتقادي گفتما

مـان،  ي جهـان كننـده كـردن مـنعكس  اي صـحبت گرايي اجتماعي مبتني بر اين تفكـر اسـت كـه شـيوه       سازنده

.»هـا دارد  مان به صورت خنثي نيست، بلكه نقش فعال در خلـق و تغييـر آن              مان، و روابط اجتماعي   هايهويت

) 36همان،(

آورند و لذا گفتمان را بيشتر رويكردهاي تحليل گفتماني، گفتمان را احكام تحت تسلط زبان به شمار مي

و لاكـلاو و موفـه   ) ي تبارشناسـي دوره(اما از نظر فوكو   . گيرندزيرمجموعه زبان و كوچكتر از آن در نظر مي        

هـا شـكل   ي و فرهنگـي را نيـز دربرگرفتـه و بـدان     هاي ديگر اجتماعي، سياس ـ   گفتمان نه تنها زبان بلكه عرصه     

هـايي در تعيـين   رويكردهاي پساساختارگرايي و تحليل گفتمان انتقادي در عـين حـال كـه تفـاوت            . بخشدمي

هـاي  رابطه زبان و گفتمـان و يـا در چگـونگي پيونـد امـور گفتمـاني و فراگفتمـاني دارنـد، در تحليـل زمينـه                 

گفتمـان در توليـد و   . انـد داستانبيل قدرت و ايدئولوژي تا حدود زيادي هم  اجتماعي و عوامل تأثيرگذار از ق     

باز توليد قدرت و ايدئولوژي و روابط نابرابر تأثير داشته و در عين حال خود گفتمان برساخته و تـأثير گرفتـه       

يـه  در ايـن تحقيـق بـر اسـاس نظر    . شـده اسـت  در واقع گفتمان هم سـازنده و هـم سـاخته      . از اين عوامل است   

هـاي  گيرد و همچنين ديدگاهگفتماني نورمن فركلاف كه گفتمان را به مثابه كردار اجتماعي زبان در نظر مي      

. پردازيمپساساختارگرايانه لاكلاو و موفه به تحليل گفتمان نشريه دانشجويي خاك پيرامون مسأله قوميت مي             

گي بازنمـايي مـسأله قوميـت و چيـستي     بدين معني كه با تحليل متني و بينامتني مطالـب نـشريه خـاك چگـون              

.گيردگفتمان برساخته اين نشريه در مورد قوميت مورد تحقيق و بررسي قرار مي

تحليل گفتمان به مثابه تحليل متن
ناپذير از فرايند تحليل انتقادي گفتمان امروزه بيش از پيش مورد توجه      تحليل متن به عنوان جزئي جدايي     

شناسـي از طرفـي و حاكميـت        كاركردي بر جامعه  -هاي ساختي تسلط نگرش . استشناسان واقع شده    گفتمان

ي انديشه و عمل سياسي تا كنون مـانع از آن شـده بـود    هاي ماركسيستي از نوع كلاسيك آن بر حوزه   نگرش
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ي علـوم اجتمـاعي مـدنظر    كه روش واكاوي متني به عنوان يك روش تحقيق موثق و پذيرفته شده در حـوزه        

شـناختي و بـروز و نمـود        شناختي و مركزيت يافتن زبان در مطالعات فلسفي و جامعه          چرخش زبان  .قرار گيرد 

آن در مطالعات پساساختارگرايي و جريان پساماركسيسم به نوعي اهميت و جايگاه متن را در شناخت جامعه                

از فراينـد تحليـل   تحليل متن و يا به تعبيري دقيقتـر تحليـل بافـت مـتن، بخـشي      . و كنشگران آن تحقق بخشيد 

اي يافتــه دهــد كــه امــروزه در عرصــه مطالعــات اجتمــاعي و فرهنگــي اهميــت ويــژهگفتمــان را تــشكيل مــي

شـناختي و تحليـل     تحليـل زبـان   : تحليل متن متشكل از دو شكل مختلف است كـه مكمـل يكديگرنـد             «.است

)1379،117فركلاف،. (»بينامتني

واج شناسـي،معنا شناسـي، دسـتور زبـان در     (ختلفي از قبيل تحليل زبان شناختي علاوه بر بررسي سطوح م 

تحليل «.پردازدبه بررسي ساختار متن و انسجام بين واحدهاي مختلف آن نيز مي) زمينه تحليل جمله و واژگان

گرانـه  بـه نحـو گـزينش   ) در معناي وسيع كلمه (هاي زباني دهد كه چگونه متون از نظام     زبان شناختي نشان مي   

)122همان،. (».....دگيرنبهره مي

كنـد تحليـل   در حالي كه تحليل زبان شناختي توجه خود را بر متن و چارچوب ساختاري آن متمركز مي           

ي واسـط زبـان و   تحليـل بينـامتني همچنـين حلقـه    ....«.بينامتني بر عوامل و تأثيرات بيروني آن تأكيد مي نمايد        

)123،ص79فركلاف،. (»كندها را به شايستگي پر ميها و بافتبافت اجتماعي است و خلاء موجود ميان متن

ها و اهداف ابداع واژگان، تركيب هاي اصـطلاحي و دسـتوري در    شناختي به تشخيص روش   تحليل زبان 

 پرداختـه و در ادامـه تحليـل بينـامتني بـه      "آشوب طلب" يا   "كاكاسيا"،"قاتلان بالفطره "يك متن براي نمونه     

.هاي نژادي، اجتماعي و سياسي خواهد پرداختات در گفتمانبررسي منشاء عناصر اين ابداع

هاي بينامتني نقش واسط مهمي در به هم پيوستن متن و بافت دارند، تحليل هاي بينامتني مركـز        تحليل....«

كننـد كـه ويژگـي آن بـه ماهيـت عمـل             توجه را به عمل گفتماني توليدكنندگان و مفسران متن معطوف مـي           

انـد متجلـي   هايي كه نسبتاً همگون يا نـسبتاً نـاهمگون  ها در متنتگي دارد و اين ويژگي  فرهنگي بس  -اجتماعي

)158همان،. (»شودمي

نقشي به متن به طور اخص و به زبان به طور اعم، سه سطح اساسي را براي تحليل                  فركلاف با نگاهي چند   

اي و تحليل كردار كردار گفتماني رسانهاي، تحليل گيرد كه شامل تحليل متن رسانه     اي در نظر مي   زبان رسانه 

اي در واقع همان توصيف مـتن و تحليـل واژگـاني، دسـتوري و     تحليل متن رسانه  . باشداي مي اجتماعي رسانه 

اما تحليل كـردار گفتمـاني رسـانه در واقـع همـان تحليـل بينـامتني        . باشدمعنايي ساختار جملات يك متن مي    

.است

ن متن و كردار اجتماعي است و با استفاده از آن مردم از زبان براي توليـد                 كردار گفتماني حد واسط ميا    «



٨٣تحليل انتقادي گفتمان نشريات دانشجويي پيرامون قوميت
دهـد و همچنـين از آن شـكل         گيرند و بدان طريق متن به كـردار اجتمـاعي شـكل مـي             ومصرف متن بهره مي   

)1384،66سلطاني،. (»گيردمي

ثـال سـرمقاله يـك    بـراي م (هاي عـام يـك نوشـته      كردار گفتماني يك رسانه در واقع به قواعد و ويژگي         

تحليـل كـردار   . پـردازد اي مـي پرداخته و با بررسي جايگـاه و نقـش آن در يـك نظـم گفتمـان رسـانه         ) نشريه

هاي اقتصادي،سياسي و فرهنگي مطالب رسانه از قبيل يك سـرمقاله       اجتماعي رسانه نيز به بررسي تمامي جنبه      

.پردازدشود ميكه يك رويداد گفتماني ناميده مي

حقيق بر اساس تحليل انتقادي گفتمان با تأكيد بر رويكرد فركلاف بـه تحليـل متنـي، بينـامتني و                  در اين ت  

ي بازنمـايي و  اي دانشجويي بنام نشريه خاك پيرامون قوميـت پرداختـه و نحـوه            تحليل كردار اجتماعي رسانه   

.بررسي خواهيم نمودشدن مسأله قوميت را در چارچوب نظم گفتماني حاكم بر اين نشريه تحقيق و برساخته

نشريه خاك
ي علـوم اجتمـاعي دانـشگاه تهـران در صـفحاتي        نشريه دانشجويي خاك كه بصورت ماهانه در دانشكده       

مطالب منتشر شـده در ايـن       . آيدشود تريبون گرايش چپ ارتدكس دانشجويي به شمار مي        محدود منتشر مي  

يـسم تجديدنظريافتـه و گـرايش چـپ راديكـال بـه              لنن -يافته از ماركسيـسم   نشريه عموماً با رويكردي تركيب    

تحليل مسائل سياسي و اجتماعي ايران و جهان پرداخته و با ناميدن جريان خود تحت عنوان چپ راديكـال و                    

جنبش انقلابي مرزبندي خود را با نيروهاي داخل و خارج حاكميت بـر اسـاس صـفت پرولتاريـايي مـشخص         

داري بوده و كه مشكل اصلي ايران و جهان حاكميت ساختارهاي سرمايهاين نشريه بر اين نظر است . نمايدمي

.دار استدر اين ميان امپرياليسم جهاني نقش اصلي را عهده

دانـد بلكـه بيـشتر    رويكرد تركيبي اين نشريه نه تنها اصـلاحات در نظـام سياسـي ايـران را غيـرممكن مـي               

هاي اجتماعي مختلف را بازيچه دسـت  ن و جنبشخواهانيروهاي سياسي خواهان دمكراسي از قبيل جمهوري  

هـا  هاي واقعي مردم كه بـه زعـم آن  ها را نيروهايي ناتوان از برآوردن خواسته    داري جهاني دانسته وآن   سرمايه

.كندايجاد برابري از طريق انقلاب طبقاتي است تصور مي

ام نيروهـاي اجتمـاعي و سياسـي    كند با تم ـنشريه خاك سعي دارد مرزبندي جرياني را كه از آن دفاع مي   

اي هـا و نمادهـاي انقلابـي و راديكـال بـه گونـه      اي شـعاري و بـا اسـتفاده از واژه   داخل و خارج ايران به گونه  

كـار، عـاملان   هاي مزبور را تحت عنوان محافظهها و راهبردهاي جريانپررنگ نشان داده و هم زمان رويكرد      

حـال بـه مرزبنـدي    نويسندگان اين نـشريه در عـين  . قومي به نقد بكشاندگرا و كنشگر داري و يا عشيره سرمايه

را تحـت عنـاوين   ... هاي سياسي چپ ايران از قبيل حزب توده و فـدائيان و         گفتماني پرداخته و گرايش   درون

احزاب اردوگاهي، استالينيستي و مائوئيستي به نقد كشيده و از اين طريق جريان مورد نظر خـود را بـه عنـوان        



٨٤
.نمايندترين مدافع رهايي طبقه كارگر معرفي ميترين و اصيلصليا

هـا وظيفـه خـود    به نظر نويسندگان نشريه خاك طبقه پرولتاريا پراكنده و غيرسازمان يافته است و لـذا آن         

هـاي  گرايـي و نزديكـي جنـبش     دانند كه به بازسازي تشكيلاتي اين طبقه پرداخته و همچنـين شـرايط هـم              مي

رويكرد كاملاً سلبي ايـن    . جود در جامعه از قبيل زنان و دانشجويان را با اين جنبش فراهم آورند             اعتراضي مو 

نشريه مانع از ارائه يك راهكار سياسي و اجتماعي انضمامي براي حل معضلات وضعيت موجود شده و لــذا                   

بـر  . شـود ه ارائـه داده مـي     آلترناتيوها و سمت و سوي تغييرات مد نظر اين نشريه با بياناتي كلي و تعريف نشد               

اي هاي اين نشريه، سوسياليسمي كه بايد توسط پرولتاريـاي انقلابـي بنيـان گذاشـته شـود جنبـه             اساس ديدگاه 

ماكزيماليستي داشته و شرايطي همچون از بين رفتن مالكيت خصوصي و دولتي، لغوكارمزدي، زوال و از بين      

بـورژوايي خـاك كـه توسـط بخـشي از       در واقـع نـشريه آنتـي    .باشدرا دارا مي  ... رفتن دولت و بوركراسي و      

شود رهايي كليه بشريت را در سرلوحه كار خود دانشجويان برآمده از طيف اعتراضي طبقه متوسط منتشر مي       

قرار داده و با تمركز  برمبارزه با امپرياليـسم جهـاني و ايـده اتحـاد كـارگران جهـان و همچنـين نفـي و طـرد                             

هاي خود ش ملي و هر نوع مفهوم و هويت برآمده از ملت سعي در بيان آرمان ها و ايدهبخهاي رهايي جنبش

.دارند

توصيف متن
همچنانكه اشاره شد توصيف ساختار متني از قبيل تحليل جمله، واژگان و دستور زبـان بخـشي از تحليـل          

شـود اينـست كـه     مطرح ميپرسشي كه به عنوان سؤال اول در اين تحقيق   . دهدانتقادي گفتمان را تشكيل مي    

هـايي و در كـل از چـه رمزهـاي زبـاني در توصـيف                ها و كنايـه   ها، استعاره در متون نشريه خاك از چه تشبيه      

هـاي طرفـدار حقـوق قـومي بـا      قوميت و مسأله ملي استفاده شده است؟ در اين نشريه مسأله قوميت و جنـبش            

:واژگان و اصطلاحاتي اينچنين توصيف شده است

گنگسترهاي سياه و سوپر   «،  »كشي قرون وسطايي قومي و نژادي     كشي و عربده  زوزه«،»و بربريت توحش   «

، »حاكميـت شـبه فئـودالي     «فـدرالچي،   «،  »ارتجاعي«،  »شناگر جهت جريان  «،  »اي عشيره -قبيله اي «،  »ارتجاعي

... . و»ضد زن«، »جريان ارتجاعي و ضدانساني«، »سناريوي سياه«، »قوم پرست«، »احزاب ايلياتي«

 بكارگيري هر كدام از عناصر استعاري و تشبيهي در توصيف قوميت و مشاركين در جنبش قومي داراي            

 مـدعي اسـت كـه نظـام     ]مايكـل هليـدي  [او«. اي مي باشد ابعادي سياسي و اجتماعي و بار ايدئولوژيكي ويژه       

. »هـا  از آن"بيـاني "هـم بـه عنـوان    كند و  براي فرايندهاي اجتماعي عمل مي"اياستعاره"زباني، هم به عنوان     

)1379،34فركلاف،(

هاي جوانان، حامل اين پيام ايدئولوژيك ي سرطان براي توصيف شورشبه عنوان مثال استفاده از استعاره
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ي اجتماع محسوب شده و به هر طريق ممكن ها عامل كشنده و خطرناكي براي پيكرهباشد كه اين شورشمي

اي اجتمـاعي  لذا در چارچوب چنـين فـضايي كـه اسـتعاره از پديـده       . ها اقدام نمود  آنكن كردن   بايد به ريشه  

شـود و صـرفاً جنبـه       ها بـه كلـي ناديـده گرفتـه مـي          خواهانه اين شورش  كند بار انتقادي و عدالت    بازنمايي مي 

وان يكـي  فركلاف به دانش رمزهاي زباني به عن. سازي خواهد شد  ها برجسته آور آن تهديدآميز، مبهم، مرگ  

در هـر يـك از ابعـاد چهارگانـه          «:داردكنـد و بيـان مـي      مشاركين در گفتمان اشاره مي    » ايدانش پايه «از ابعاد   

)36همان،.(»ئولوژيك حضور دارندعناصر ايده» دانش پايه«

ي موقعيـت و كـنش اجتمـاعي مـشاركين سـعي در             كننده و جهت دهنـده    رمزهاي زباني به عنوان تحميل    

مخرج مشترك رمزهاي زباني بكارگرفته شده توسط نشريه . نماينداي ايدئولوژيك ميها به گونهبازنمايي آن

،خـشونت  )توحش و بربريـت (خاك در مورد قوميت و مشاركين جنبش قومي تصويري غيرمعقول و نامتمدن 

/ ايلـه قبي(، غير مدني و توسعه نايافته     )شناگر جهت جريان  (، فرصت طلب    )گنگسترهاي سياه (طلب و جنگجو  

هـا  از آن ) سـناريوي سـياه   (و دسـت نـشانده      ) ضد انـساني،ضد زن   (، ضد حقوق بشري   )اي،شبه فئودالي عشيره

بكارگيري چنين رمزهـايي قبـل از هـر چيـز متـأثر از مـدل خطـي تحـول تـاريخي مـد نظـر             . كندبازنمايي مي 

اي توليـدي كمـون اوليـه،    ه ـماترياليسم تاريخي تحول تـاريخي را بـر اسـاس شـيوه          . ماترياليسم تاريخي است  

داري در نظرگرفتـه و هـر مرحلـه را بـر اسـاس زيربنـاي اقتـصادي و           داري، فئودالي و سرمايه   كشاورزي، برده 

آميز رفتار اجتماعي توحش. داندنيروهاي توليدي، داراي يك ساختار اجتماعي، فرهنگي و سياسي خاص مي       

اي و رفتارهاي قبيله. ر يعني كمون اوليه و برده داري استهاي اوليه زندگي بشگونه متعلق به دورانو بربريت 

همچنين دسـت نـشانده بـودن    . توان به دوران فئودالي نسبت داداي، مردسالارانه و ضدانساني را هم مي عشيره

اي مـسأله )هـاي كـوردي  به ويژه جنـبش (هاي قومي  داري جهان و بورژوازي داخلي منسوب به جنبش       سرمايه

ماترياليسم تاريخي به اين واقعيت اشـاره دارد كـه هـر دوره بـا               . داري است  حاكميت سرمايه  مربوط به مرحله  

ي توليد مسلط آن تغيير خواهد يافت، ي بعدي متحول شده و شيوهتحول ابزار و نيروهاي توليدي آن به دوره

شـوند بازتـابي از   هاي اجتماعي، فرهنگي كه بـه عنـوان روبنـا محـسوب مـي           لذا بر اين اساس رفتارها و كنش      

دانش رمزهاي زباني كه نـشريه خـاك در         . زيربناي توليدي بوده و در جريان تغيير زيربنا متحول خواهند شد          

اي قلب ماترياليسم تاريخي بوده و سعي در وارونگي  توصيف قوميت از آن سود جسته است در واقع به گونه          

گـويي ايـن نـوع اسـتفاده از اصـل        واني يـا تنـاقض    خ ـهـم . مسير تاريخ و يا اشاره به عدم تحول تـاريخي دارد          

ماترياليسم تاريخي مدنظر اين تحقيق نبوده و صرفاً چگونگي استفاده از زبان و فضاي استعاري آن در جهـت            

گرايـي و   ملـي . اغراض ايدئولوژيك و توليد و بازتوليد سلطه در چارچوب آن مـدنظر قـرار خواهـد گرفـت                 

به دوران مدرن بوده كـه محـصول تغييـرات اقتـصادي،سياسي و اجتمـاعي      اي مربوط  هاي قومي پديده  جنبش



٨٦
.آيد كه بعد از انقلاب صنعتي در اروپا به وقوع پيوستاي به شمار ميگسترده

، 1383هـابس بـاوم،   .(»رودبا در نظر گرفتن اسلافش فراتر از قرن هجدهم نمـي          » ملت«مفهوم نوين واژه    « 

14(

 اجتمـاعي جديـدي بـه عنـوان چـارچوبي نـوين بـراي        وپـا موجوديـت   شدن نظم مـسيحايي در ار     با سست 

گرايي و تلاش بـراي حاكميـت ملـي         لذا ملي . حكومت ظهور يافت كه در واقع همان واحد سياسي ملت بود          

همچنـين  . دهـد ي سياسي مدرنيتـه را تـشكيل مـي       ناپذيري از پروژه  اي مدرن بوده و بخش جدايي     خود پديده 

دايي و انقلاب به عنوان عوامل محركي در ظهـور اصـل ايجـاد حكومـت ملـي بعـد از                  باوم از استعمارز  هابس

هـاي اصـلي تغييـر و تحـول در دوران     برد كه در واقع هر دو عامل به نوعي مكـانيزم جنگ جهاني دوم نام مي   

هـاي ملـي چـه در وجهـه استعمارسـتيزي آن وچـه در       توان گفـت كـه جنـبش    لذا مي . آيندمدرن به شمار مي   

ــابرابر قــومي درآن وجــود دارد، بــه عنــوان ابــزاري در جهــت   چــارچ وب كــشورهايي كــه ســلطه و تفــوق ن

هـاي  هاي ملي بـه عنـوان جنـبش       توصيف جنبش . كردن ساختار سياسي و اجتماعي عمل مي نمايند       دمكراتيزه

 و صـرفاً بنـا بـه    ها همخواني نداشتهاي با واقعيات علمي ناشي از مطالعه اين جنبشاي و غائله  گرا، طائفه واپس

گرايـي،  توان گفت آنچه در چهارچوب ملـي      لذا مي . كاركردهاي ايدئولوژيك برساخته و توليد خواهند شد      

گرا است صرفاً جرياني بنيادگرايانه است كه بر اساس نژادپرستي و اعتقاد به خـون پـاك و                  ارتجاعي و واپس  

تواند در قالب طبقـه و  گرايي نبوده و ميختص ملي پديده بنيادگرايي نيز صرفاً م    . ملت برتر بوجود آمده است    

اي بـر تمـامي   بنيادگرايي مذهبي كه با هدف سلطه نگرش مذهبي ويـژه . گرايي نيز بروز نمايدمذهب و جنس  

جهان و حذف مذاهب و اديان ديگر و همچنين بنيادگرايي جنسيتي با هدف تفوق يك جنس بر جنس ديگر       

كنـار بنيـادگرايي طبقـاتي كـه در چهـارچوب اصـل ديكتـاتوري پرولتاريـا               در  ) مرد سالاري يا زن سـالاري     (

باشد، همه از جمله نمودهاي بارز بنيـادگرايي      تئوريزه شده و مبتني بر حذف يك طبقه بدست طبقه ديگر مي           

هاي قومي، طبقاتي و جنسيتي در غير اين صـورت بنيادگرايانـه، جنبـشهاي اجتمـاعي     جنبش. آيندبه شمار مي  

رويكـرد نـشريه    . ي مدرنيته محسوب خواهنـد شـد      ناپذيري از پروژه  روند كه بخش جدايي   ه شمار مي  مدني ب 

هاي ملي و قومي ناشي از نوعي بنيادگرايي طبقـاتي اسـت كـه هرگونـه تمـايز و ديگـر                     خاك در قبال جنبش   

را به دنياي ماقبـل  بودگي را بجز تمايز طبقاتي نفي نموده و در صورت مواجهه با چنين تمايزاتي، حاملان آن     

هـاي مدرنيتـه    اي و سنتي است كه بارقه     به تعبير نشريه خاك دنياي مزبور دنيايي عشيره       . دهدمدرن ارجاع مي  

در آن شكل نگرفته و مردمان آن بدليل سنتي و ارتجاعي بودن به رفتارهاي توحش گونه، خشونت بار و ضد     

هـا و تـشبيهات     ه خاك قوميت را در قالب اسـتعاره       رويكرد ايدئولوژيك متون نشري   . بشري دست خواهند زد   

. اي بنيادگرايانه تقليل داده و تمامي وجوه مدرن و دمكراتيك آن را به حاشيه رانده اسـت             بكارگرفته به گونه  
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اي عـام حمـل   هاي قومي به گونـه واژگان توصيفي نشريه خاك بارمعنايي نژادپرستي و شوونيسم را بر جنبش    

در . زنددي وجوه مختلف و يا فهم كاركردهاي متفاوت آن در مقاطع گوناگون سرباز مي  بننموده و از تقسيم   

چنين مواردي خود رويكردهايي كه به انكار و نفي نژاد پرستي مي پردازند به عاملي در توجيه و باز توليد آن 

كـذيب يـا   اين است كه بـسياري، از الگـوي آشـنا و معـروف ت           )1992(استدلال ون ديك  «.مبدل خواهند شد  

كننـد، ولـي در عـين    هاي نژادپرستانه پيروي ميانكار نژادپرستي جهت پرهيز از رويارويي با رفتارها و نگرش     

)209و1381،208هنوود و فونيكس،. (»كننده نابرابري هستندحال همان الگوها توجيه

وب بـه شـر از آن   كاربرد واژگان نشريه خاك در مورد قوميت چنانچه اشاره شد تصويري شيطاني و منس   

اي آشـكار و  ارائه داده و اين تصوير در كليه عبارات بكارگرفته شده اين نـشريه در مـورد قوميـت  بـه گونـه                  

با توجه به اينكه اين نـشريه خـود را مـدافع جنـبش سوسياليـستي چـپ كـارگري           . واضح قابل تشخيص است   

و از اين طبقه به عنوان آونگارد و نماينـده      نموده  داند، تأكيد را بر قدرت رهايي بخش طبقه كارگر حمل           مي

در بيـشتر  . بـرد هاي دانشجويي، زنـان و معلمـان نـام مـي    هاي پيشرو از قبيل جنبش  كننده كليه جنبش  و رهبري 

هاي اعتراضي و پيشرو جامعه فعلـي ايـران و      مواردي كه نويسندگان نشريه خاك مجبور به آمارگيري جنبش        

به . تر جنبش مخالف تبعيض قومي در ميان نيستاز جنبش قومي يا به تعبيردرست اند نامي   ها شده ذكر نام آن  

:  ي اين نشريه آمده است23عنوان نمونه در سرمقاله شماره 

 مبارزاتش را بر پايه سـه جنـبش كارگري،دانـشجويي و زنـان بـا محـدوديت       ]چپ كارگري[اين قطب  «

)1متن شماره ( .»ال استوار مي سازدمبارزات طبقاتي كارگران و جريانات سياسي چپ راديك

رانيسازي و حاشيهبرجسته
در واقع در چهارچوب استراتژي چپ راديكال نه تنها هيچ جايگاه و ابزاري بـراي رفـع سـتم قـومي و يـا       

ها و مشاركين جنبش قومي بـا اسـتفاده   ها و اقوام تعيين نشده بلكه اصولاً جريانبيان حق تعيين سرنوشت ملت 

از نظر لاكـلاوو  . شونداستعاري و رمزهاي زباني به كار گرفته شده تخطئه شده و به حاشيه رانده مياز فضاي  

بنـدي، تثبيـت معـاني آن      اي است كه بر اساس مكانيزم مفـصل       ها بصورت شبكه  موفه گفتمان، نظامي از نشانه    

بـه  ) nodal point(ه مركـزي هاي درون يك گفتمان حـول يـك نقط ـ  معناي نشانه«. آورندها را به بار مينشانه

هـاي ديگـر    نقطه مركزي، نشانه يادگيري مداوم برجسته و متمايزي است كه نشانه          . شودطور جزئي تثبيت مي   

)77، 1384سلطاني،. (»شوندكنند و به هم مفصل بندي ميدر سايه آن نظم پيدا مي

ي ي ديگـر مربـوط بـه حـوزه    هاگيرد و نشانهبراي مثال گفتمان پزشكي حول نقطه مركزي بدن شكل مي      

حول اين دال مركزي و بر اساس ارتباط با آن گرد آمـده و معنـا             ... پزشكي از قبيل بيماري،جراحي،درمان و      

يابند، لذا تثبيت معناي يك نشانه لزوماً از طريق طرد معاني احتمالي ديگر آن نـشانه در درون آن گفتمـان            مي



٨٨
.پذيردانجام مي

ــه « ــشانه )1985،111(لاكــلاو و موف ــاني احتمــالي ن ي شــوند، حــوزههــا را كــه از گفتمــان طــرد مــي مع

اي اسـت كـه از يـك    ي گفتمانگونگي در واقـع معـاني  حوزه. نامندمي) field of discursivity(گفتمانگونگي

اي كه يـك نـشانه در گفتمـان ديگـري دارد و يـا داشـته اسـت، ولـي از         يعني معاني : شوندگفتمان سرريز مي  

)78همان،. (»دستي معنايي در آن گفتمان حاصل شوداند تا يك مورد نظر حذف و طرد شدهگفتمان

هـا را بـه عنـوان      ي گفتمانگونگي قرار دارند عنصر ناميـده و آن        هايي را كه در حوزه    لاكلاو و موفه نشانه   

. ده، تعريف مي كنند   ها زدوده نش  ي گفتمان وارد نشده و چندگانگي معنايي آن       هايي كه هنوز در حوزه    نشانه

ي گفتمان دسـت يافـت   هنگامي كه عنصر مزبور به تقليل چندمعنايي و لذا تثبيت معنا از طريق ورود به حوزه        

هايي را كه محل نزاع گفتمان هاي متفاوت ها و نشانهها دالهمچنين آن. دهداز عنصر به وقته تغيير ماهيت مي

ثال مسأله جمهوريت و رأي مردم محل نـزاع گفتمـان هـاي اصـلاح            براي م . نامندهاي شناور مي  باشند دال مي

ها سعي دارد معناي ويژه مـورد نظـر خـود از ايـن              كاري در ايران امروز بوده و هركدام از آن        طلبي و محافظه  

ها در صورت تفوق در تثبيت معناي جمهوريت و جايگاه رأي هر كدام از اين گفتمان. مفاهيم را تثبيت نمايد

نظم گفتمان حاكم بر نشريه خـاك حـول نقطـه    . بندي و انسداد معنايي آن دست خواهد يافت  مفصل مردم به 

ي طبقـاتي، رهـايي طبقـاتي و هويـت طبقـاتي برسـاخته و       مركزي طبقه و تعابير مربوط به آن از قبيـل مبـارزه          

گفتمـان از قبيـل     طبقه و جنبش طبقاتي به عنوان دال اعظم به مفـاهيم ديگـر موجـود در                 . بازسازي شده است  

ها سوسياليسم، سرمايه داري، استثمار،رهايي انسان و انقلاب معنا بخشيده و بصورت موقت به تثبيت معناي آن

هاي خواهان حقوق قـومي را  اي است كه قوميت و جنبشنظم گفتمان اين نشريه به گونه     . ياري رسانده است  

ارزي و منطـق تفـاوت بـه    هاي بر اساس منطق هـم     انچنين نظم گفتم  . نمايدي گفتمانگونگي طرد مي   به حوزه 

هاي مـشابه و سـازگار     ارزي هويت بر اساس منطق هم   . نمايدسازي از آن اقدام مي    طرد هويت قومي و غيريت    

در كنار هم كليت واحدي را تشكيل داده و به عنوان هـويتي درونـي در مقابـل هويـت طـرد شـده و بيرونـي               

خواند و از طريق بيرون تهديدكننده يا بـه      ارزي لزوماً منطق تفاوت را فرا مي      پس منطق هم  . شوندبرساخته مي 

هويت جمعـي و گروهـي نيـز دقيقـاً          «. ، هويت دروني تثبيت و مسدود خواهد شد       »بيرون سازنده « تعبير دريدا 

 social(ســازي اجتمــاعي در اينجــا نيــز غيريــت. شــودهماننــد هويــت ســوژه يــا هويــت فــردي حاصــل مــي

antagonism (هر گفتماني ضرورتاً نياز به گفتمان رقيب ديگري دارد تا به واسطه . كندنقش اصلي را ايفا مي

)111همان،.(»آن هويت يابد

ي بـورژوا سـاماندهي شـده و هويـت          »هـا آن«ي پرولتاريا در مقابل     »ما«ي گفتماني نشريه خاك     در حوزه 

ي كـارگري و از طريـق منطـق         »مـا «سازي  ارزي به برجسته  ايجاد اين تقابل دوگانه از طريق منطق هم       . يابدمي
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قوميت بر اساس ادعاي اين نشريه ترفند بورژوازي و         . شودي بورژوازي منجر مي   »هاآن«رانيتفاوت به حاشيه  

داري اسـت، لـذا همگـام بـا برجـسته نمـودن طبقـه و اسـتثمار           ابزاري براي ادامه سلطه طبقاتي سيستم سـرمايه       

اي بـراي   راني شـيوه  سازي و حاشيه  برجسته«.ميت و تبعيض قومي به حاشيه رانده خواهد شد        طبقاتي، مسأله قو  

) 112همان،. (»حفظ و استمرار قدرت است

رانـي  سازي و حاشـيه در اينجا بخشي از عناوين مربوط به مقالات نشريه خاك كه حاوي مكانيزم برجسته        

:گيرندباشند مورد بررسي قرار ميمي

، »مانيفست پيش به سوي هنـرآزاد و انقلابـي   «،  » مارس 8ناگفته هاي   «،  »، يك مفهوم سياسي   طبقه كارگر «

سناريويي در چالش با مـدنيت   :فدراليسم قومي « ،  »نگاهي به امپرياليسم  «،  »فرهنگ،هنر، انقلاب و سوسياليسم   «

ــاريزم پنتــاگوني «، »جامعــه  ، »راليــسم در ايــرانجايگــاه و كــاركرد اصــلي ليب«، »از اومانيــسم پــوپري تــا ميليت

.» از اسطوره تا واقعيت"انقلاب رنگي"«، » گذار به رهايي: ديكتاتوري پرولتاريا«

هـاي پيرامـوني مـرتبط بـا آن از قبيـل انقـلاب،       سازي طبقه كـارگر بـه عنـوان دال مركـزي و دال          برجسته

موجـب  ... ر كـارگري و     سوسياليسم، ديكتاتوري پرولتاريا، جنبش دانشجويي، جنبش زنان، هنر انقلابـي، هن ـ          

هـايي از قبيـل امپرياليسم،اومانيــسم   رانـي دال ي گفتمـان و طــرد و حاشـيه  تثبيـت معنـايي و انـسجام در حـوزه    

هـا  سـازي از آن   سازي و دشمن  هاي رنگي و همچنين غيريت    داري، انقلاب پوپري،فدراليسم،ليبراليسم،سرمايه

.خواهد شد

 و عناوين اين نشريه به مسأله قوميـت و بازنمـايي آن اختـصاص    علاوه بر اينكه ميزان محدودي از مطالب    

سازي شده و به حاشيه رانده شـده  اي ايدئولوژيك غيريتيافته، در موارد بازنمايي شده نيز اين مسأله به گونه 

سـناريويي در چـالش بـا مـدنيت     :فدراليـسم قـومي  «ي اين نشريه تنهـا دو مطلـب    شماره7براي مثال در   . است

 به طور مستقيم و )2متن شماره(»گزارش بيكر هميلتون و سند آزادي عشيره بارزاني« و )3متن شماره (»جامعه

 به صورت غير مستقيم به مسأله قوميـت         )6متن شماره   ( »گرايياوضاع منطقه و قبيله   : طبقه كارگر «يك مطلب 

. سازي از آن اقدام نموده اسـت      راني و دشمن  انترناسيوناليستي به حاشيه  /پرداخته كه آن هم با رويكردي آنتي      

هاي نشريه خاك نمادي از قوميت و مسأله ملـي ديـده   در هيچ كدام از تصاوير روي جلد و پشت جلد شماره   

شود كـه  در تصاوير داخلي نشريه عكسي از مسعود بارزاني و كاندوليزا رايس در كنار هم ديده مي            . شودنمي

رانـي و  اين تـصوير در راسـتاي حاشـيه   . باشدبران كردستان عراق ميپيماني امپرياليسم آمريكا و ره  دال بر هم  

در تـصوير  . ها در منطقـه خاورميانـه بكارگرفتـه شـده اسـت     تقليل مسأله قومي به توطئه امپرياليسم و منافع آن      

ديگري مسعود بارزاني در كنار پدرش ملامصطفي بارزاني قرارگرفته و نمـايي از پـرچم كردسـتان در زمينـه                    

 هميلتون -گزارش بيكر «اي تحت عنوان    اين تصوير در راستاي استراتژي گفتماني مقاله      . شوديده مي عكس د 
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 ، جنبش ملي كردستان عـراق را محـدود بـه حـزب دمكـرات                )2متن شماره (»‼و سند آزادي عشيره بارزاني    

ا ايجاد ارتبـاطي  اي بودن و موروثي بودن سيستم رهبري سياسي اين حزب را ب          كردستان عراق نموده و عشيره    

بصري بين ملامصطفي بارزاني كه رهبر عشيره بارزاني بوده و به عنوان رهبر حزب دمكرات كردسـتان عـراق     

جنبش ملي كردها بر عليه رژيم ساقط شده بعث رهبري نمـود و فرزنـد او يعنـي رهبـر فعلـي همـين حـزب و               

ي بل جنبش ملي كرد، به عنوان نشانهتصوير سم . رئيس حكومت اقليم كردستان عراق به تصوير كشيده است        

سـازي بـه حاشـيه    اي بازنمايي شده و از طريـق مكـانيزم غيريـت         اي و يك نظام محدود قبيله     يك رهبر عشيره  

.رانده شده است

مـتن  (»سناريويي در چـالش بـا مـدنيت جامعـه      : فدراليسم قومي «اي تحت عنوان  دو تصوير ديگر در نوشته    

و ديگـري  » Stop Racism Now«اي انگليـسي  ها حـاوي نوشـته   يكي از آنخورد كه به چشم مي)3شماره 

و عكس هيتلر تصوير مربوط به شعار ضد نژادپرستي     . دهدعكسي از هيتلر و موسوليني را دركنار هم نشان مي         

باشـند، در جهـت تقليـل ناسيوناليـسم و جنـبش        و موسوليني كه نمايندگان نازيسم آلماني و فاشيسم ايتاليا مي         

هاي فاشيستي و نازيستي عمل نموده و موازي با نظـم گفتمـاني نـشريه بـه طـردو      ومي به نژادپرستي و جريĤن ق

كننـده  ها وعناصر ديگر تعيينيك گفتمان علاوه بر مرزبندي خود با گفتمان     . نمايدها اقدام مي  راني آن حاشيه

ه گفتمان، كردارهاي گفتماني را در بدين معني ك. باشدوسو و موضوع كردارهاي گفتماني خود نيز ميسمت

لـذا در مـواردي گفتمـان،    . گيـرد راستاي اينكه چه چيز را، چگونه و چـه وقـت بازنمـايي كننـد بـه كـار مـي                    

» بازنمايي هـيچ «هيچ نگفتن و . داردكردارهاي گفتماني را به هيچ نگفتن و سكوت در مورد يك پديده وامي 

چنانچـه اشـاره   . رودي مورد نظر به شمار مـي  مقابله با پديده  از يك پديده يك سوگيري ايدئولوژيك جهت        

هاي اين نـشريه مـنعكس   شد در استراتژي گفتماني نشريه خاك كه در تصاوير، نقل قول ها، اشعار و سرمقاله 

در مطلبـي  . شده است در شكلي حداكثري در مورد مسأله قوميت و تبعيض قومي سكوت اختيار شـده اسـت           

 نويسنه مقاله در بيـان ارائـه آلترنـاتيو بـر اسـاس       )4متن شماره   (»حنة جدال آلترناتيوها  ايران،ص«تحت عنوان   

مشي نشريه خصوصيات ساختمان سوسياليسمي را كه بناست در آينده بنيان گذاشته شود چنين توصـيف                خط

:نمايدمي

ليـه مايحتـاج     از بين رفتن مالكيت خصوصي و دولتي،لغو كـارمزدي، داوطلبانـه شـدن كـار، تـضمين ك                  «

مــادي و معنــوي زنــدگي همــه اعــضاي جامعــه، زوال و از بــين رفــتن دولــت و بوركراســي مــافوق مــردم و   

متن (. »...خودگرداني شورايي جامعه توسط اعضاي آن، آزادي بدون قيد و شرط بيان و احزاب، مطبوعات و      

)4شماره 

هـا  گذاشته شود، بيشتر تـضادها و نارسـايي       در سوسياليسمي كه بناست توسط طبقه كارگر در ايران بنيان           
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چنـين سـكوتي كـه در    . اي به رفع تبعيض قومي و از بين رفتن ستم ملي نشده است     حل و فصل شده اما اشاره     

رانـي  رساند در واقع ابزاري بـراي حاشـيه       قالب يك كردار گفتماني انتظام يافته و به انسجام گفتمان ياري مي           

تواند حاوي حقيقت مهم ديگري نيز باشـد و      البته اين مسأله مي   .  بدان مي باشد   دال قوميت و مشاركين وابسته    

هـا را حـل و فـصل نمايـد،     تواند مسأله قوميت  آن اينست كه انقلاب كارگري و سوسياليسم فرآورده آن نمي         

ت حل ايـن  اي نيز در جهها، هيچگونه برنامه و پروژهها و اقليتچرا كه علاوه بر عدم اعتقاد به حقوق قوميت     

.مسائل در اختيار ندارد

تحليل بينامتني
تحليل بينامتني يكي از ابزاري مهم تحليل انتقادي گفتمان است كه بـه بررسـي تـأثير گفتمـاني متـون بـر                       

تـوان  تواند در بينامتنيت با چند متن ديگر قرار گرفتـه كـه از ايـن طريـق مـي        يك متن مي  . پردازديكديگر مي 

فركلاف تحليل بينامتني . ها را با يكديگر در چهارچوب متون تشخيص دادوندي گفتمانپيي تأثير و هم   نحوه

.گيردرا متمركز ميان متن و كردار گفتماني در نظر مي

شناسـد كـه عبارتنـد از بينامتنيـت صـريح كـه بـه        دو نوع بينامتنيت را از هم باز مي       ) 85همان،(فركلاف«

ها، اشاره دارد، و بينامتنيت سازنده كه بـه اسـتفاده از     مانند نقل قول  كارگيري مستقيم يك متن در متن ديگر،        

)128، 1384سلطاني،. (»گرددعناصري از يك نظم گفتماني ديگر در يك متن باز مي

هاي تحليل بينامتني سازنده، سـازوكار بيناگفتمـانگي اسـت كـه بـا اسـتفاده از عناصـر يـك               يكي از شيوه  

هاي براي مثال در گفتمان نئوكĤن . گونگي بازنمايي آن در متون اشاره دارد      گفتمان توسط گفتمان ديگر و چ     

و يـا  . شـود گرايي ديده ميآمريكا عناصري از گفتمان ديني كليسا از جمله مخالفت با سقط جنين و همجنس      

گرا از قبيـل عـدالت، روحانيـت و ولايـت بكـار       در گفتمان اصلاح طلبي در ايران عناصري از گفتمان اصول         

.رفته شده استگ

هـاي  ي بيناگفتمـانگي از نظريـه     لننيـسم يـك حـوزه     -توان گفت كه گفتمان ماركسيسم    بر اين اساس مي   

اي كه علاوه بر مفاهيم بنيادي طبقـه و پرولتاريـا، انقـلاب و    به گونه. باشدماركس و انگلس و تزهاي لنين مي     

ــورژوازي كــه در گفتمــان مــاركس و انگلــس موجــود اســت، عناصــر جد   ــي،  ب يــدي از قبيــل حــزب انقلاب

 لننيـسم وجـود دارد كـه صـرفاً مربـوط بـه        -آوانگارديسم، ايدئولوژي طبقه پرولتاريا در گفتمـان ماركسيـسم        

در آثـار مـاركس ديـدگاه مشخـصي     . باشـد هاي ماركس و انگلـس مـي      نظرهاي او بر انديشه   تفاسير و تجديد  

ي مـسأله ملـي بيـان نمـود در          را كـه مـاركس دربـاره      بيـشتر آنچـه     . ي مسأله ملي پرورانده نشده اسـت      درباره

براسـاس  . هاي سياسي و مطـالبي اسـت كـه در آن بـه مـسأله ايرلنـد پرداختـه شـده اسـت                 نامهچهارچوب بيان 

ي انترناسيوناليستي ماركس مسأله ملي به نوعي مانع وحدت جنبش جهاني پرولتاريـا محـسوب شـده و                  آموزه



٩٢
بورژوازي بر عليه اين اتحاد و انسجام جهاني جنبش سوسياليسم بكار گرفته همواره به عنوان ابزاري در دست 

داري مسأله ملي بكلي از بـين       شدن سرمايه كند كه با توسعه صنعتي و جهاني      بيني مي ماركس پيش . شده است 

.رفته و جاي آن را تعارض و تمايز طبقاتي خواهد گرفت

باشـد، صـنايع بـزرگ    فظ منافع ملي مختلف خود مـي      در حالي كه بورژوازي هر ملتي هنوز در تلاش ح         «

گرايي ها داراي منافع يكسان بوده و با ظهور اين طبقه نيز، مليآورد كه در بين همه ملتاي را بوجود ميطبقه

)84لوي، . (»رودبكلي از بين مي

ريـاي انگلـستان در   ي مسأله ايرلند نوشت با بيان اينكه رهايي پرولتا هرچند ماركس در مطالبي كه درباره   

گرو رهايي ايرلند خواهد بود تا حدودي نسبت به مسأله ملي و حق تعين سرنوشت ملل از خود انعطاف نشان              

انـداز  گرايانـه و اكونوميـستي تحليـل نمـوده و آن را از چـشم     داد اما او همواره مسأله ملي را با نگـاهي تقليـل       

.نگريستبزرگتر انترناسيوناليستي مي

گرايانـه اكونوميـستي بـه      نگـاه تقليـل   » حق تعين سرنوشت ملـل    «ر اثر برجسته خود تحت عنوان       لنين اما د  

لنـين سـتم ملـي را محـصول         . مسأله ملي را رها نمود و آن را به مثابه يك مسأله سياسي مـستقل تحليـل كـرد                  

راتيــك دانـست و در عــين حـال بـر ايــن بـاور بـود كــه دولـت دمك      داري و امپرياليــسم مـي مناسـبات سـرمايه  

داري را منـوط بـه سيـستمي        لنين تكامل سـرمايه   . تواند حيات داشته باشد   سوسياليستي بدون وجود مرزها نمي    

داري به سوسياليـسم را نـه بـه عنـوان از      دانست كه داراي حد و مرز سياسي باشد و همچنين تحول سرمايه           مي

تحليـل لنـين   .  ستم ملي رفع شده استنمود كه در آنرفتن مرزهاي سياسي بلكه همچون حالتي تصور مي   بين

هـا و   سرنوشت بر اين اساس بود كه در چهارچوب دمكراسي سوسياليستي همـه نـابرابري             تعيندر دفاع از حق   

هـا در  هاي از جمله تبعيض قومي و ملي از بين رفته و اين بدون بـه رسـميت شـناختن اراده آزاد ملـت              تبعيض

ا لنين بر خلاف ماركس مسأله ملي را از چهارچوب ايـن نگـرش       لذ. تعيين سرنوشت خود ممكن نخواهد شد     

دانست خارج نمـوده و تـا   صرف اقتصادگرايانه كه مسأله ملي را وابسته و بازتاب منفعل زيربناي اقتصادي مي         

گرايـي را در    در مقايـسه بـا مـاركس و انگلـس كـه مليـت و ملـي                . حدودي بدان حالتي نيمه مـستقل بخـشيد       

تعيين سرنوشت ملـل، دموكراسـي و   دانستند لنين بين مفاهيم حق     چندان با اهميت نمي    چهارچوب سوسياليسم 

داري بـه سوسياليـسم فقـط از طريـق          تغيير سرمايه «لنين با بيان اينكه     .سوسياليسم تا حدودي موازنه ايجاد نمود     

شـرط  ن پـيش  عنـوا ، تحقـق دمكراسـي بـه      )53،  لنـين (» ها ممكن است  برقراري كامل دمكراسي در تمام زمينه     

با توجـه بـه قوميـت بازنمـايي         . دانستها مي سوسياليسم را منوط به برقراري حق تعيين سرنوشت اقوام و ملت          

توان گفت كه اين گفتمان برخلاف ادعاي خود مبنـي          شده در چهارچوب گفتمان حاكم بر نشريه خاك مي        

ها نداشته و ظريات لنين در مورد مسأله قوميتگونه اشتراكي با ناي لنيني، در اين زمينه هيچبر دارا بودن صبغه



٩٣تحليل انتقادي گفتمان نشريات دانشجويي پيرامون قوميت
گفتمان حاكم بر نشريه مزبـور اشـتراك   . ها و آثار لنين دراين زمينه حاصل نشده است      هيچ بينامتنيتي با نوشته   

ها دارد تا با انديشه لنـين،      بيشتري با مفاهيم و رويكردهاي مورد نظر ماركس و انگلس در مورد مسأله قوميت             

هـا از جملـه ايـدئولوژي    آمده با ماركس و انگلس نيز تنها مربـوط بـه بخـشي از آثـار آن                 حاصل البته بينامتني 

ي مـسأله لهـستان و   ماركس وانگلس آن جـا كـه دربـاره   . باشدآلماني و مانيفست كمونيست در اين زمينه مي  

سيوناليـسم پرولتاريـايي   ها را با راهبـرد انترنا پردازند، به نوعي حق تعيين سرنوشت اين ملت     ايرلند به بحث مي   

پـشتيباني   «:داردها و مسأله ملي بيان مـي  اما همچنان كه  مايكل لوي در مقاله ماركسيست        . زنندخود پيوند مي  

ي نوزدهم بـه  هاي جنبش دمكراتيك كارگري سدهها با هدف رهايي ملي، يكي از سنت      ي لهستاني از مبارزه 

ها از لهـستان كمتـر   ند با اين سنت قرار داشتند اما پشتيباني آنماركس و انگلس اگر چه در پيو      . آمدشمار مي 

ايـن مـسأله بيـشتر    . كـرد ها تأكيد مـي گنجيد كه بر استقلال ملت  در چهارچوب آن اصل دمكراتيك كلي مي      

ها بر عليه روسيه ترازي يعني پايگاه اصلي ارتجاع اروپـايي و دشـمن بنيانگـذاران         بدين خاطر بود كه لهستاني    

)84لوي،. (»كردنديسم علمي، مبارزه ميسوسيال

متون نشريه خاك در زمينه قوميت بيشتر از آن كه با متون مربوط به مـاركس و انگلـس و بـه ويـژه لنـين            

شـوند،  هايي كه تحت عنوان جنبش چـپ راديكـال شـناخته مـي            پوشاني داشته باشند، با متون ماركسيست     هم

، )1917قبـل از  (پ راديكال كـه رزا لوگزامبـورگ، تروتـسكي      جنبش چ . داراي اشتراك بيناگفتمانگي است   

رفتند، در موضعي كاملاً مخالف با لنين و با تأكيد بـر            اشتراسر و پانكوك از جمله برجستگان آن به شمار مي         

تفكرات جنبش چپ راديكال    . ها مخالف بودند  انترناسيوناليسم پرولتاريايي با مسأله حق تعيين سرنوشت ملت       

ها نگـرش كـاملاً منفـي و مبتنـي بـر طـرد و       فرضي مسأله ملي بود كه اين پيش  هايي درباره رضفحاوي پيش 

اي خيـالي و  ها به طور عـام مـسأله ملـي را مـسأله    نگرش آن. كندي مسأله ملي را توجيه مي  ها درباره انكار آن 

داري ي ملـي و سـرمايه     منـد در خـدمت بـورژواز      انتزاعي دانسته كه برساخته بورژوازي بوده و بصورتي نظـام         

در چهارچوب رويكرد كاملاً اكونوميستي جنبش چپ راديكال ملت صـرفاً           . جهاني ايفاي نقش خواهد نمود    

 به عنوان يك ساخت واقعيت پيدا كند چرا كـه در ايـن حالـت تبـديل بـه      نبايداي فرهنگي داشته و لذا   وجهه

هـاي  ها جنبشلذا آن. داري كمك خواهد نمودرمايه و بازتوليد سءاي سياسي و اقتصادي شده و به ابقا     پديده

نمودند كه بر اساس تعبيري جبري و اكونوميـستي  هاي ارتجاعي و خرده بورژوايي توصيف مي      ملي را جنبش  

.شدندهايي برخلاف مسير پيشرفت تاريخ و واپسگرا تلقي ميحركت) ماترياليسم تاريخي(از تاريخ

ها مـانع اتحـاد پرولتاريـاي جهـاني و تحقـق انترناسيوناليـسم كـارگري                نناسيوناليسم بورژوازي به تعبير آ    

تأثير گفتمان جنـبش چـپ انقلابـي پيرامـون قوميـت بـر گفتمـان نـشريه خـاك ، در كردارهـاي            . خواهد شد 

.گفتماني ، رمزهاي زباني ونظم گفتماني متون آن كاملاً مشهود و آشكار است



٩٤
داري داخلـي در جهـت   ناسيوناليسم را به عنوان ايدئولوژي سرمايه    . .....داري و   بي ثباتي عمومي سرمايه   « 

. رقابت در عرصه جهاني و نيز سركوب و همراه كردن مردم در عرصه داخلي همچنان زنده نگاه داشته اسـت      

داري همچنان كه تاكنون بوده است براي تحقق اهدافي كه ذكر شد ، هنوز بـه ناسيوناليـسم و             بنابراين سرمايه 

)5متن شماره (. » نياز دارد"يت ملي هو"

داري معنا يافته و تعريف شـده  گرايي و هويت ملي با دال بزرگتري بنام سرمايهدر اين پاراگراف دال ملي  

داري به دال هويت ملي معنـا بخـشيده و بـر اسـاس اصـل منفعـت وتـداوم           دال اعظم و مركزي سرمايه    . است  

:درمقاله ديگري از نشريه خاك چنين آمده است. كند ميحيات خود موقعيت و جايگاه آن را تعيين

كنـد كـه كـارگران كليـه ملـل          داري چنـين ايجـاب مـي      منافع طبقه كارگر و مبارزه وي بر ضـد سـرمايه          «

ترين وحدت را داشته باشند و به سياست ناسيوناليـستي از هـر مليتـي كـه باشـد                   همبستگي كامل و بهم فشرده    

هريك از اين حالات كارگر مزدوردسـتخوش اسـتثمار اسـت و لازمـه مبـارزه                در  . شكن بدهند جواب دندان 

طرفـي كامـل پرولتاريـا در مبـارزه         آميز بر ضد اين استثمار وارسـتگي پرولتاريـا از ناسيوناليـسم و بـي              موفقيت

يكبار ديگـر دسـت بـه دسـت هـم           . هاي مختلف براي بدست آوردن سود ، در اولويت است         بورژوازي ملت 

)6متن شماره .(»WORKERS of the Lands Unite: اد برآوريم دهيم و فري

گرايانـه بـه مـسأله ملـي ، سياسـت ناسيوناليـستي را بـه عنـوان سياسـتي                    نگرش كاملاً اكونوميستي و تقليل    

استراتژي گفتماني كـه  . نمايدبورژوايي برساخته و آن را در تقابل با سياست طبقاتي و پرولتاريايي تعريف مي  

شـمارد در نهايـت بـه ايـن نتيجـه گفتمـاني خواهـد رسـيد كـه          اي اقتصادي برمي  را فقط داراي وجهه   استثمار  

داري داخلـي  گر استثمار اقتصادي و عامل تفرقه و پراكندگي جنبش پرولتاريا برضد سرمايه          گرايي توجيه ملي

 گفتمـان يعنـي     در چهارچوب اين نظم گفتمان، دال مليت و هويت ملي توسط نقطه مركـزي             . و جهاني است  

ارتجاعي و ضدمدرن بودن از ديگر تـصاويري اسـت   . شودپرولتاريا و سياست طبقاتي آن به  حاشيه رانده مي       

جنـبش راديكـال چـپ      . كنـد گرايي بازنمايي مـي   ي ملت و ملي   كه گفتمان كمونيستي نشريه خاك از پديده      

آورد ش در طول تاريخ بـه حـساب مـي         ترين جنب پرولتري بر اساس نگرش ماترياليسم تاريخي، خود را مدرن        

داري را زيرورو نموده و شده در قالب نظام سرمايههاي سنتي و اشكال فئودالي حفظكه در نهايت صورتبندي

در مطلبـي از  . داري را نابود خواهد نموداي  و پيشاسرمايه با بنانمودن ساختمان سوسياليسم تمامي اشكال قبيله      

دهنـد ،  گرا در جهت حل مسأله قومي ارائه ميهاي مليهايي كه جنبش  ه به طرح  نشريه خاك نويسنده با اشار    

:پردازدها ميها به عنوان سناريو نام برده و اينچنين به توصيف آناز آن

اي جز بازگشت توحش و بربريـت بـه دامـان مـدنيت جامعـه و بازشـدن راه بـراي                      اين سناريو كه نتيجه    «

 نـژادي گانگـسترهاي سـياه و سـوپر ارتجـاعي و      _ قـرون وسـطايي قـومي    هـاي كـشي هـا و عربـده  كشيزوزه



٩٥تحليل انتقادي گفتمان نشريات دانشجويي پيرامون قوميت
كشتارهاي قومي همانند بالكان ، عراق ، رواندا و يوگسلاوي را درپي نخواهـد داشـت ، مبـارزات اجتمـاعي                     

چپ راديكال بنا به خـصلت انترناسيوناليـستي        . مردم را در سراشيبي يك نزول مرگبار انساني قرار خواهد داد          

)4متن شماره ( .»دا از نتايج اقتصادي اين نسخه، به جد با آن مخالف است خويش، ج

گرايـي بـا اسـتفاده از مـدلول     استراتژي گفتماني چپ راديكال از طريق معنادار سـاختن دال ملـت و ملـي      

اي ضـدمدرن و ارتجـاعي از ايـن    آميـز، سـعي دارد بـه بازنمـايي وجهـه        اي و تـوحش   روابط و رفتارهاي قبيله   

هـا را دركنـار فاشيـسم و نژادپرسـتي مـسئول فاجعـه كـشتارهاي جمعـي و                   ها پرداخته و در نهايـت آن      جنبش

نظم گفتماني انعكاس يافته در نـشريه خـاك دال قوميـت و جنـبش               . كشي در سراسر جهان معرفي نمايد     نسل

و در » ضـدتاريخي « ، » ارتجاعي« ، » برساخته منافع بورژوازي« اي چون هاي همبستهقومي را بر اساس مدلول    

.نمايدتعريف و پر مي» محصول توطئه امپرياليسم« نهايت 

 دوران نوين حيات سياسي ناسيوناليسم كرد به ويـژه در عـراق ، زمـاني آغـاز شـد كـه توسـط سـيا زيـر               «

 قوه "ميكروسكوپ چنين شناسايي دقيق قرار گرفت و مفيد بودن آن براي منصوب شدن به ماموريت رياست

)2متن شماره ( .» شبه دولت حاكم بر اردوگاه مخروبه عراق به تأييد رسيدي"مجريه

و )هـاي اكونوميـستي  نگـرش (هاي مـاركس و انگلـس    ي بينامتني را با بخشي از انديشه      اين گفتمان حوزه  

دهـد وبـا ارائـه    هاي چپ راديكال و به ويژه رزا لوگزامبورگ در مورد مسأله ملي تشكيل مي   همچنين نگرش 

.بندي گفتمان چپ پرولتري يا كمونيسم كارگري خواهد پرداختي ويژه از آن به مفصلتفسير

اي ها و دانش زمينهفرضپيش
دهـد كـه مـشاركين گفتمـان بـا      اي  يكي از اجـزاي اصـلي  گفتمـان را تـشكيل مـي         دانش مشترك زمينه  

.نندزاي به تفسير و كنش گفتماني دست ميگيري از اين دانش مشترك زمينهبهره

اي گر را منابع اعضاي گفتمان يا دانـش زمينـه         ي مشاركين و تحليل   به همين دليل من منابع مورد استفاده      «

)1379،251، فركلاف(».اممشترك نام نهاده

اي در جهت پردازش گفتمان بوده و گيري مشاركين گفتمان از دانش زمينهتفسير در واقع چگونگي بهره

اي در ارتباط با ساختار اجتماعي و بازتوليد آن در جريان كـنش گفتمـاني    نش زمينه تبيين توجه به تغييرات دا    

ها ثيرات گفتمان أي تأثير ساختارهاي اجتماعي بر گفتمان و همچنين ت        اي در واقع واسطه   دانش زمينه . باشدمي

نمايد كه را خلق مياي ناشدههاي تبييناي در مواردي پيش فرضدانش زمينه. بر حفظ و يا تغيير ساختار است

تواننـد  اي ميها علاوه بر تكيه به دانش زمينه   فرضپيش. شوندها خود عامل كنش گفتماني مي     فرضاين پيش 

بـر  . و همچنين از تجربه كلي و غير مشخص مشاركين گفتمان بوجـود آينـد      » عناصر مربوط به عقل سليم    «از  

هـا تـاثير   اي مشترك  بر گفتمـان   ز طريق دانش زمينه   اساس ديدگاه  فركلاف ساختارهاي اجتماعي و نهادي ا        
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هـاي گفتمـاني شـكل    ها بـه انـواع كـنش   فرضاي مشترك نيز با شكل بخشيدن به پيش گذاشته و دانش زمينه   

اي مشترك لزوماً منجر به تفسير مشتركي براي توليدكننـدگان و مفـسرين گفتمـان         اما دانش زمينه  . بخشندمي

اي مـد نظـر قـرار       ع امكان متفاوت را به صورت روابط متفـاوت بـا دانـش زمينـه              فركلاف دو نو  . نخواهد شد 

:دهدمي

بدين معنا كـه او بـر طبـق    . اي دارداي  هنجاري با دانش زمينه     ي متن رابطه  در مورد نخستين توليدكننده   « 

 بـا دانـش   " خـلاق "اي در مـورد دوم ، توليدكننـده رابطـه        . كنـد اي و به شكلي مستقيم عمل مـي       دانش زمينه 

كند كند، اجزاء آن را به شكلي خلاق با يكديگر تركيب مياي استفاده مياي دارد؛ يعني از دانش زمينهزمينه

)248همان،.(»ودر نتيجه آن را تغيير مي دهد

اي انتخـاب نماينـد بـه    شود مشاركين گفتمان روابط متفاوتي بـا دانـش زمينـه     همچنين آنچه كه باعث مي    

توانـد عـادي و بـدون مـسأله و يـا بحرانـي و       ويژگيهـاي مـوقعيتي مـي     . ها بستگي دارد  قعيتي آن ويژگيهاي مو 

اي  حاوي  هنجارهـاي متناسـبي اسـت    در حالت اول كه همان رابطه  هنجاريست دانش زمينه. ساز باشدمسأله

 در حالـت دوم   توانند به صورت واضح و روشن بدان دست يابند امـا          كه مشاركين گفتمان فارغ از بحران مي      

اي ، هنجارهاي واضـح و مـشخص را بدسـت نـداده و لـذا چنـين                  شود دانش زمينه  كه رابطه خلاق ناميده مي    

اي را براي مـشاركين گفتمـان   سازي ايجاد رابطه خلاقانه و مبتني بر جرح و تعديل دانش زمينه           موقعيت مسأله 

لت تداوم و نظام مندشدن منجـر بـه تغييـر روابـط             اي در حا  گيري خلاقانه از دانش زمينه    بهره. آوردفراهم مي 

.اجتماعي خواهد شد

منـد باشـد، ممكـن اسـت     اي و تغييرات آن نظـام    ي خلاق از دانش زمينه    تا آنجا كه مسير خاص استفاده     « 

اي پديدار شود و در نتيجه روابط اجتماعي زيربناي آن نيـز متحـول              هاي بلند مدتي در دانش زمينه     دگرگوني

)248مان،ه. (»شود

باشند حاوي دانش   متون ماركس و انگلس كه خود بازنمايي ساختارهاي نهادي و اجتماعي مشخصي مي            

اي را براي مشاركين در گفتمـان ماركسيـسم   هاي ويژه فرضاي مشخصي در مورد قوميت بوده كه پيش       زمينه

اي خـود در  راساس دانش زمينـه هايي را كه گفتمان ماركس و انگلس بفرضتوان پيشمي. استتوليد نموده  

:اند در موارد زير بيان نمودمورد مسأله ملي توليد نموده

.تواند همچون طبقه واقعيت بيروني داشته باشداي خيالي و متافيزيكي است و نميملت پديده.1

.شوندها در مسير تحول اقتصادي همانند دين و مذهب از بين رفته و نابود ميملت.2

ي انسان منفعت طبقاتي است لذا منفعت ملي در تقابل با اين منفعت اصيل و واقعي قرار      تنها منفعت واقع  .3

.گيردمي



٩٧تحليل انتقادي گفتمان نشريات دانشجويي پيرامون قوميت
.وطن استپرولتاريا بي.4

.گرايي در راستاي منافع بورژوازي و كاپيتاليسم قرار داردملي.5

.شودگذاري ميگرايي فقط در چشم اندازي انترناسيوناليستي ارزشملت و ملي.6

اي ها كه بعدها بعنوان مشاركين اين گفتمان به تفسير دانش زمينـه  براي ماركسيست  هاييفرضچنين پيش 

هاي موقعيتي مربوط به روسيه     ويژگي. هاي گفتماني و تفاسير متفاوتي را در پي داشت        آن دست زدند، كنش   

بـا دانـش   ي خـلاق   ا روسـيه، لنـين؛ بـه ايجـاد رابطـه          1917تزاري باعث شد تا تئوريسين اصلي انقلاب اكتبـر          

. اي گفتمان ماركس و انگلس پيرامون قوميت دست زده و در نهايت تفسير متفـاوتي از آن بـه بـارآورد           زمينه

 لننيـسم گـشته و بعنـوان        -اين تفسير متفاوت در نهايـت خـود تبـديل بـه گفتمـاني تحـت عنـوان ماركسيـسم                   

ين از گفتمان مـاركس و انگلـس كـه    تفسير جديد لن. ايدئولوژي اصلي انقلابيون اكتبر روسيه بكار گرفته شد       

اي مربوط به آن پديد آورد، روابط و سـاختارهاي اجتمـاعي      درنهايت دگرگوني بلندمدتي را در دانش زمينه      

اي توان تغييرات مربوط به دانش زمينهلنين، مي» حق تعيين سرنوشت ملل«بر اساس تز . جديدي را ايجاد نمود

:را در موارد زير بيان نمود

.روندها در مسير تحول اقتصادي از بين نميملت. 1

رسميت شناخته شدن حق تعيـين    تحقق سوسياليسم منوط به تحقق كامل دموكراسي و اين خود منوط به به            . 2

.باشدسرنوشت ملل مي

. اي صرفاً اقتصادي يا فرهنگي نبوده بلكه يك پديده سياسي نيز هستگرايي پديدهملت و ملي. 3

.تواند منجر به حل مسأله ملي شودكارگر به تنهايي نميرهايي طبقه . 4

هـاي متفـاوت   كردنـد، بنـا بـه دارا بـودن ويژگـي     عصر لنين فعاليت مـي جريان چپ راديكال كه اتفاقاً هم 

اي مربوط به گفتمان ماركس و انگلس در زمينه مـسأله قوميـت           موقعيتي، تفسير كاملاً متفاوتي از دانش زمينه      

.ارائه دادند

اي كـاملاً هنجـاري بـا دانـش     كنندگان متون نشريه خاك بعنوان مـشاركين درگفتمـان چـپ رابطـه      ليدتو

اي گفتمان ماركس و انگلس وبه ويژه گفتمان چپ راديكال پرولتري منسوب به روزا لوگزامبـورگ و                 زمينه

. انـد  گفتماني پرداختـه  اي كاملاً هماهنگ و بدون مسأله به تفسير و ارائه كنش          ديگران برقرار نموده وبه گونه    

هـاي مزبـور بـدون جـرح و تعـديل يـا بـازنگري        هاي  گفتماناي باعث شده كه بيشتر پيش فرض      چنين رابطه 

. خلاقانه و بدون توجه به شرايط مكاني و زماني در تفاسـير مربـوط بـه قوميـت و مـسأله ملـي بازتوليـد شـود                          

:ها فرضبراساس اين پيش

.انجامدنژادپرستي ميگرايي به شوونيسم و ملي. 1
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.تواند حامل نقشي انقلابي و مدرن باشداي ارتجاعي است و نميگرايي پديدهملي. 2

.باشدها ميگرايي لزوماً در راستاي منافع بورژوازي و امپرياليسم قرار داشته و برساخته خود آنملي. 3

 تحليل انتقـادي گفتمـان از متـون    هاي مختلفچنين تفاسيري از مسأله ملي در صفحات قبل بر اساس متد     

اين تفاسير داراي كاركردهاي ايدئولوژيك .نشريه خاك استخراج شده و مورد واكاوي و تحليل قرار گرفت 

هـا بـه انقيـاد و       رونـد همچـون آن    هـا بـه شـمار مـي       ها بخشي از قلمـرو ايـدئولوژي      بوده و بنا به اينكه گفتمان     

)80دانل،مك. (پردازندسازي عنصر قوميت ميسوژه

*ي گفتمان و روابط قدرتتبيين ؛ رابطه

آينـد و  تا كنون براساس توصيف و تفسير متون كه از مراحل مهم تحليل انتقـادي گفتمـان بـه شـمار مـي                  

ها از قبيل تحليل واژگان ، بررسي نظم گفتماني، تحليل بينامتني و بررسي نحوه ارتباط استفاده از ابزارهاي آن  

ها با كنش گفتماني ، به تحليـل انتقـادي گفتمـان نـشريه خـاك پيرامـون قوميـت         فرضيشاي و پ  دانش زمينه 

.پرداختيم

در تبيـين بـه   . دهد تبيين متون استتري از تحليل انتقادي گفتمان را تشكيل ميمرحله سوم كه لايه عميق   

.شودته ميرابطه بين متون و كردارهاي گفتماني با نهادها وساختارهاي اجتماعي و سياسي پرداخ

هاي مرحله تبيين ، توصيف گفتمان به عنوان بخشي از يك فرايند اجتماعي است؛ تبيين  گفتمـان                  هدف«

دهد كه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعي ،  گفتمـان را        كند و نشان مي   را به عنوان كنش اجتماعي توصيف مي      

تواننـد بـرآن سـاختارها    بازتوليدي مي ها چه تأثيرات    دهد كه گفتمان  بخشند؛ همچنين تبيين نشان مي    تعين مي 

)245همان،. (»شوندبگذارند، تأثيراتي كه منجر به حفظ يا تغيير آن ساختارها مي

اي ، هر گفتمان را به مناسبات قدرت در جامعه و نهادهاي آن پيوند داده و بيان در واقع تبيين دانش زمينه   

مرحله تبيين . سازدبرقرار مي) اعم از حفظ يا تغيير آن(رت دارد كه عناصر گفتمان چه نوع تعاملي را با قد       مي

:تواند در قالب سه پرسش از يك گفتمان معين مطرح شودتحليل انتقادي گفتمان مي

چـه نـوعي از روابـط قـدرت در سـطوح گونـاگون نهـادي ، اجتمـاعي و مـوقعيتي در                       : عوامل اجتمـاعي    -1

دادن  اين گفتمان موثر است؟شكل

انــد داراي خــصوصيات اي كــه مــورد اســتفاده واقــع شــدهچــه عناصــري از دانــش زمينــه: هــاوژيايــدئول-2

ايدئولوژيك هستند؟

جايگاه اين گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و موقعيتي چيـست؟    : تأثيرات-3

اي  هنجـاري اسـت يـا    مينـه آيا اين مبارزات علني است يا مخفي؟ آيا گفتمان ياد شده نسبت بـه دانـش ز     

)نويسنده.( شده استيخودداربخش مربوط به تبيين گفتمان نشريه خاك پيرامون قوميت بنا به دلايلي كامل قسمت از ذكردر اين *
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اي جهـت دگرگـون سـاختن آن    خلاق؟ آيا در خدمت حفظ روابط موجود قدرت است يا دانـش زمينـه       

)250همان،(كند؟عمل مي

گيرينتيجه
گيـري ايـن    نظام معنايي گفتمان چپ راديكال در مورد مسأله قوميت بر اسـاس تحليـل مراحـل شـكل                 

مرجـع گفتمـاني بازنمـايي    . تـوان مـورد بررسـي قـرار داد      هاي ديگر مي   گفتمان گفتمان و بينامتنيت آن با    

باشد كه منـشأ خـارجي   ي دانشجويي خاك ، نظام معنايي چپ راديكال مي ملي در نشريهقوميت و مسأله  

هاي جريان چپ راديكال در روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي در اوايل قرن بيست و منـشأ    آن به نگرش  

اين نشريه در برساختن مسأله    . ر پيوند با جرياني تحت عنوان چپ كارگري قرار گرفته است          داخلي آن د  

ي بيناگفتمانگي ي خود ، داراي حوزههاي گفتماني ويژهاي و مولفهقوميت در ايران بر اساس دانش زمينه

ــا گفتمــان ــان ب ــادگرايي پ ــدكس، بني ــاي چــپ ارت ــف ه ــستي و تمــامي طي ــستيايراني ــاي ضدامپريالي  و ه

شـده از قوميـت در   بر اساس تصوير بازنمايي . باشدگرايانه اعم از نوع سكولار و مذهبي آن مي        سومجهان

اي است كه هنوز مفهوم انسان و شهروند     و قبيله اي  اي عشيره نشريه خاك ،مسأله قوميت مربوط به جامعه      

تـر مخـالفين تبعـيض     درسـت  به معناي مدرن در آن شكل نگرفته و لذا مشاركين جنبش قومي و به تعبيـر               

رانـي گفتمـان   بر اساس مكانيزم حاشـيه .شوندسازي ميعنوان عناصري واپسگرا و ايلياتي برجسته قومي به 

چپ كارگري،تمايز قومي و حقوق مربوط بـه مـشاركان آن بـه حاشـيه رانـده شـده و كليـه راهبردهـاي                        

ند دمكراتيزاسيون جامعه ناديده انگاشته بخش ملي و تأثير آن بر روهاي رهاييدمكراتيك و مدرن جنبش

ي طبقاتي و تأكيد بر رهبري اين اين گفتمان با اولويت بخشيدن به دال مركزي خود يعني مبارزه. شودمي

كـه ازجملـه مهمتـرين    را هـاي ديگـر از قبيـل تمايزهـاي هـويتي و جنـسيتي       جنبش توسط پرولتاريـا ،دال  

نمـودن اولويـت مبـارزه بـا        گذاشته و بر ايـن اسـاس بـا علـم          باشند مسكوت   هاي جوامع مدرن مي   ويژگي

 قـدرت  .را از اولويت خود خـارج نمـوده اسـت   داري و امپرياليسم ،مسأله دمكراسي و حقوق بشر        سرمايه

اي بـراي  هـا و كاركردهـاي زبـاني از ابـزار رسـانه     گفتماني پشتيبان چپ كارگري بـا اسـتفاده از مكـانيزم      

عنـوان متغيـري مـستقل      در اين مـورد قـدرت مزبـور بـه         . نمايد خود استفاده مي   بازتوليد و توزيع گفتماني   

خطاهـاي  . دهـد عنوان متغيري وابسته تحت تأثير قـرار مـي        اي دانشجويي همچون نشريه خاك را به      رسانه

هاي بخش اعظـم جريـان چـپ        ها و ناكامي  گفتمان چپ كارگري پيرامون قوميت تداوم تمامي كجروي       

سم و تأكيـد بـر   داري و امپرياليكه با اولويت بخشيدن به صرف مبارزه و ضديت با سرمايه       باشد  ايراني مي 

ي دمكراتيـك و سوسياليـستي   ،از پيگيـري پـروژه  )داريي غيـر سـرمايه  راه توسعه (گرايي  سوممدل جهان 

)85مقدم،(.جريان چپ بازمانده و به سراشيبي سقوط و انحطاط گرفتار آمدند



١٠٠
سازد كه مشاركين و مدافعين     ادي گفتمان نشريه دانشجويي خاك اين واقعيت را آشكار مي         تحليل انتق 

غربـي  يافتـه   كـشورهاي توسـعه   / سـوم   اين گفتمان با تأكيد بـر آنتاگونيـسم طبقـاتي ،آنتاگونيـسم جهـان             

 بـه  ،تمـايز طبقـاتي  /و همچنـين آنتاگونيـسم تمـايز قـومي و هـويتي     ) گرايـي سـوم تفسيري ويژه از جهـان  (

(Totality)آل كليتدست يازيده و با پناه بردن به آرمان و ايده) سياه و سفيد(برساختن جهاني دوقطبي

) ولـي،  (متافيزيـك كمونيـسم   بـه  د اين قطبيت و تضاد را به يك كليت يكدست و يا به تعبيري  نسعي دار 

ساس تضاد انبوه و عاري از تضاد در عصري كه بر ا        يكدست   ي بدون شك خلق چنين كليت     .دنتبديل نماي 

. پذير نخواهد بودگرفته است جز با خشونت و جنايت امكانشكل

:فهرست متون مورد بررسي نشريه دانشجويي خاك
23 ،شماره 85بررسي اوضاع سياسي و مسير تحولات آتي ايران،دي :1متن شماره 

24 ، شماره 85،اسفند ‼ هميلتون و سند آزادي عشيره بارزاني-گزارش بيكر :2متن شماره 

23 ، شماره 85سناريويي در چالش با مدنيت جامعه ، دي :فدراليسم قومي :3متن شماره 

24 ، شماره 85ايران،صحنة جدال آلترناتيوها ، اسفند  :4متن شماره 

13،سال سوم ، شماره ?كدام رويكرد: شدن برخورد با جهاني :5متن شماره 

13گرايي ،  سال سوم ، شماره اع منطقه و قبيلهطبقه كارگر، اوض :6متن شماره 
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ي پرويز دليرپـور و سـيدمحمدكمال    مطالعات قومي ونژادي در قرن بيستم،ترجمه     )1381(وسولوموز،جانر،مارتينبالم-

.پژوهشكده مطالعات راهبردي:سروريان،تهران

ــدم،والنتين- ــته  )1385(مق ــس از انقلاب،ويراس ــران پ ــه  اي ــوچهر پروين،ترجم ــدي و من ــنگ اميراحم ــي ي هوش ي عل
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.منتخب آثار لنين،انتشارات سازمان انقلابي حزب توده ايران در خارج از كشور)1353(اي.ولنين،-
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